
   

 

 
   ی ان ی وح   ت ی ترب   نظام و منابع    ی مباد   ، ی مبان 

  سوره جمعه(  ن ی آغاز   ات ی درآ ) 
 ∗ی ن ی عابد   م ی عبدالکر 

 چکیده 

  ی اصــل  ی هــا شده و شاخ   ده ی کش  ر ی به تصو  ی ان ی وح  ت ی نظام ترب  ی کل  ی در سوره مبارک جمعه، نما 
 ــی ترب   ی و مباد   ی مبان   ب، ی سوره به ترت   ن ی آن برشمرده شده است. در ا   ــمنــابع ترب   ، ی ت   ی هــا پشــتوانه   ت، ی

 ــترب  ی ها و آفت  ها ب ی و آس  ت ی و آثار ترب  ج ی نتا   ، ی ت ی موانع ترب   ت، ی تداوم ترب   ــی  ت ی   ی گــر ی پــس از د  ی ک
 ــ  ، ی ان ی وح   ت ی نظام ترب  ی ها ه شده از مؤلف  اد ی  ب ی است. ترت  ان ی نما   ــی ترت   ر ی بر س  ــآ   ی ب ســوره جمعــه    ات ی

معارف ســوره جمعــه   ه ی را برپا  ی ان ی وح   ت ی و منابع در نظام ترب   ی و مباد   ی مقاله، مبان   ن ی منطبق است. ا 
و   ی در بخــش نخســت، مبــان  رو  ن ی ازا  اند، نمای می  سوره را  ات ی آ  ی ب ی ترت  ر ی شناسانده و انطباق آن بر س 

  ل ی نخست سوره منطبــق اســت بــه تفص ــ  ه ی و آ   « م ی بسم ال ل الرحمن الرح » که بر معارف    ی ت ی ترب   ی مباد 
  ن یــی تب   ل ی دوم سوره منطبق است به تفص   ه ی که بر معارف آ   ت ی برشمرده شده و در بخش دوم، منابع ترب 

کمــالات، رحمــت    یــع اعتقاد به ذات جــامع جم   ، یی شده است. استعانت و استمداد، اسم و نشان خدا 
مالکیــت و مُلوکیــت خداونــد،    نش، ی شهود پروردگار بودن عــالم آفــر عام و خاص خداوند، عیون و  

حْمن     ی محور   ی ت ی ترب   ی و مباد   ی قدوس بودن و عزت خداوند و حکیم بودن او مبان   الــرَّ
م  ال ل  در »ب ســْ

یم « و آ  ح  )ص(، تــلاوت آیــات الهــی،   م اند و وجود مبارک حضرت رسول اکر   اول سوره جمعه   ه ی الرَّ
 ــکه در آ  اند  ت ی منابع ترب  ن ی از جمله مهمتر  ز ی تزکیه، کتاب خدا و حکمت ن   ــدوم ســوره جمعــه  ه ی   اد ی

 . است شده 
 

 سوره جمعه   ، ی ان ی وح   ت ی نظام ترب   ت، ی منابع ترب   ت، ی ترب  ی و مباد  ی مبان  ها: کلیدواژه 
  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 (abedini@ISR.ikiu.ac.ir))  ن ی قزو   ی )ره( ن ی امام خم  ی الملل  ن ی حقوق داتنشگاه ب   ی گروه فقه و مبان  استادیار  ∗

  (.25/08/1402؛ تاریخ پریرش 12/06/1402تاریخ دریافت:  )  مقاله علمی پژوهشی
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 مقدمه 

آل  رشد، بالندگی و تعالی روحی انسان و نیز ترســیم، تصــویر و تشــکیل جامعــه ایــده 

های اندیشمند بوده است. اهتمــام بــه امــر  انسانی همواره در طول تاریخ دغدغه انسان 

خطیر »تربیت« و تأسیس و تحکیم نهادهای مدنی برای دستیابی بــه »انســان کامــل« و  

آل« که همواره در دستور کار سفیران وحی و جانشینان آنان قــرار داشــته،  »جامعه ایده 

 حکایتی از همین حقیقت است. 

انــد؛ پیــدایش  گاه نسبت به این مهم غافــل نبوده فرهیختگان علم و اندیشه نیز هیچ 

جــای جغرافیــای زنــدگی  های مختلف تاریخی و در جای های تربیتی در برهه مکتب 

ها در جنبه نظری و نیــز  با صرف نظر از کاستی   انسانها شاهدی گویا بر این مدعاست. 

آل و همچنــین بــا  ای ایــده کاستی در ارائه تصویری روشن از انسان متعــالی و جامعــه 

هــای ارائــه شــده، وجــه مشــترك در تمــامی  ها و روش چشم پوشی از نارسا بودن راه 

مکتبهای تربیتی، اهمیت، اولویت، ضــرورت، همگــانی بــودن، همــه جــایی بــودن و  

همیشگی بودن موضوع مهم »تربیت« است و اهتمام به آن را کمال جــویی و از مقولــه  

 دهد. امور فطری قرار می 

هر نظام تربیتی به عنوان یک کل، از مجموعه اجزای مــرتبط بــا یکــدیگر تشــکیل  

آورنــد. مبــانی و مبــادی  یافته است که هدف معینی را دنبال کــرده و آن را فــراهم مــی 

شناسی است کــه اجــزام دیگــر  شناسی و انسان هایی در ساحت هستی تربیت، معرفت 

توان گفت هــدف تربیــت و روش آن  نظام تربیتی بر آنها استوار است، برای نمونه می 

هــای بنیــادین دربــاره انســان و  های تربیت، مبتنی بر شناخت همچنین موانع و آسیب 

هستی است که اموری مانند رابطه انسان با خدا و نیز نظام حاکم بر جهان آفــرینش را  
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های مؤثر بــر تربیــت  گیرد. مراد از منابع تربیت در نظام تربیتی، عوامل و زمینه دربرمی 

رسانند یا زمینه رسیدن به اهــداف  است، یعنی اموری که انسان را به اهداف تربیت می 

 سازند. را فراهم می 

هــای  نظام تربیت وحیانی، نظام تربیتی است که در آن همه اجزام، برگرفته از آموزه 

وحیانی است. در سوره مبارک جمعه، نمای کلــی نظــام تربیــت وحیــانی بــه تصــویر  

های اصلی آن برشمرده شده است. در این ســوره بــه ترتیــب،  کشیده شده و شاخ  

های تداوم تربیت، موانع تربیتــی، نتــایج و  مبانی و مبادی تربیتی، منابع تربیت، پشتوانه 

های تربیت یکی پس از دیگری بیان شده اســت. ترتیــب  ها و آفت آثار تربیت و آسیب 

های نظام تربیت وحیانی، بر سیر ترتیبی آیات ســوره جمعــه منطبــق  یاد شده از مؤلفه 

است. مقاله حاضر، مبانی و مبادی تربیتی و منابع تربیت را در نظــام تربیــت وحیــانی،  

برپایه معارف سوره جمعه شناســانده و انطبــاق آن بــر ســیر ترتیبــی آیــات ســوره را  

و آیه نخســت    بسم ال ل الرحمن الرحیم نمایاند، در بخش نخست، برپایه معارف  می 

هــای معرفتــی لازم و اثرگــرار در نظــام  زیرساخت   سوره، مبانی و مبادی تربیتی یعنی 

گردد سپس در بخش دوم، منابع تربیت که بر معارف آیه دوم  تبیین می تربیت وحیانی  

 شود. سوره جمعه منطبق است به تفصیل برشمرده می 

حِیمِ . مبانی و مبادیِ تربیتی در » 1 حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  « بسِْمِ الله

 و استمداد  استعانت. 1-1

انسان در مواجهه با کارهای مهم و بزرگ، به تناسب اهمیت و گستردگی  آن کار نیازمنــد  

حمایت و استمداد است، امر مهــم تربیــت و حیطــه گســترده آن ضــرورت اســتعانت و  

یم  ال  ب سْم  ال ل  ای با ما در آغاز هر سوره  دهد. استمداد را به خوبی نشان می  ح  حْمن  الــرَّ   رَّ
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:  ۱۳۸۸و جــوادی آملــی،    ۱۱۱ص  بیتــا:  امام خمینــی،    )ر.ک:  که مخت  آن سوره است 

تا معارف آن سوره را هر چه بهتر و بیشتر دریــابیم    کنیم از خداوند استمداد می   ( ۳۱۶ص 

 و در پرتو آن، خط و مشی زندگی و سیر و سلوك معنوی خویش را سامان دهیم. 

« کلمــه رمــزی اســت کــه تمــامی جنــود آســمان  ها و زمــین او را  واژه زیبــای »ال ل

نام او آغــاز    تزکیه و تعلیم، پرورش و آموزش و قرائت کتاب خدا را با نیز  شناسند؛ ما می 

کنیم و با این آغاز میمون و مبارك خود را از همراهی و مســاعدت همــه موجــودات  می 

 . کنیم می الهی هستند، برخوردار    ه عالم که مجریان مشیت حکیمان 

 ــقرآن کریم تجلی   ، دیگر در نگاهی   خداونــدی و اســتعانت بنــدگان اســت؛    ه گاه اعان

ی  غنام، قــوت و قــدرت خــدا و    حاجتمندی انسان   در آیات متعددی، از سویی   چنان که 

انسان به استمداد و استعانت از خــدای ســبحان  و از سوی دیگر  1نمایانده شده   سبحان، 

در سوره مبارکــه    خداوندی و استعانت بندگان  ه اعان براین، افزون  2. است  فراخوانده شده 

خاصــی دارد. بخــش نخســت ایــن   ه جلــو  « که عصاره تمامیت قرآن کریم است، حمد » 

خداوند سبحان و بخش دیگر آن درخواست، تقاضا، تمنا و اســتعانت    ه اعان   ه سوره عرص 

آغــاز شــده و تــا پایــان    ( 4/ ۱)حمــد:   إ یَّاكَ نعَْبدُُ وَ إ یَّاكَ نسَْتعَ ینُ   از  از سوی بنده است که 

 ــ ه از آنجا که ســور  یابد. سوره ادامه می  حْمن  در  « حمــد »  ه مبارک  الــرَّ
م  ال ل  یم    ب ســْ ح    الــرَّ

  خلاصه شده است، این اعانه و استعانه نیز در آنجا مشهود اســت؛ گویــا اســتعانه قرآنــی  

یم  «  در »بام   وَ إ یَّاكَ نسَْتعَ ینُ   خلاصه شده در  ح  حْمن  الرَّ  الرَّ
 جای گرفته است.  ب سْم  ال ل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  . ُيُّ الحَْم ید
ُ هُوَ الغْنَ  ُ ب ضُرٍّ فَلا ؛   (۱۵/ ۳۵)فاطر: یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتْمُُ الفُْقَرامُ إ لیَ ال ل  وَ ال ل وَ إ نْ یمَْسَسْكَ ال ل

یرو کاش فَ لهَُ إ لاَّ هُوَ وَ إ نْ یمَْسَسْكَ ب خَیرٍْ فَهُوَ عَلی کلُِّ شَيْ 
 .(۱۷/ ۶)انعام: مٍ قَد 

2    . ًوَ اعْتصَ مُوا ب حَبلْ  ال ل  جَم یعا ؛ (۱۰۳/ ۳عمران:)آل  تعَ ینُوایا أَیُّهَا الَّر ینَ آمَنوُا َ  اسـْ لا   إ نَّ ال ل برْ  وَ الصــَّ ب الصَّ

اب ر ینَ   .(۱۵۳/ ۲)بقره: مَعَ الصَّ



 

 

  ، ی مبان 
باد 
م

  ی 
ترب 
ام 

 نظ
ابع

 من
و

ی 
  ت

  یان ی وح 
رآ 
)د

ی 
ت 
ا

  
غاز 

آ
  نی 

عه(
جم
ره 

سو
 

۹۷ 

 

استعانت از  و بی  ارتباط با او بدون آشنایی و کنیم که ما با نام خدایی آغاز می   رو ازاین 

پــر جنــب و جــوش و مملــو از رمــز و راز    ه ها و زمین ما را در مجموع جنود آسمان   ، او 

نخواهند کرد؛ به ویــژه آن کــه    یاری خویش نخواهند پریرفت و برای رسیدن به اهداف،  

برای رســیدن بــه  اعضام و جوارا خود ما نیز پیش از آن که عضو ما و در اختیار ما  حتی  

  او و مجــرای مشــیت حکیمانــه    خداونــد باشند، جنود الهی و مجری فرمــان  مقاصدمان 

هســتند: »...اعضــاشکم شــهوده و جــوارحکم جنــوده و ضــمائرکم عیونــه و خلــواتکم  

هــای شــما ســپاهیان او و  و اندام   اعضای شما گواه او » (؛  ۱۳،  ۱۹۹«)نهج البلاغه،   عیانه 

 «. او آشکار است   های شما بر های اوست و خلوت درون و باطن شما چشم 

 خدایی اسم و نشان. 1-2

« است، گرفته شــده اســت و  و  لُ « که هم بر وزن و هم به معنای »عُ و  مُ کلمه »اسم« از »سُ 

  ، پس از نامگراری از خفام و نهان، بــه ظهــور، ی مفهوم هر اش آن است که وجه تسمیه 

شود، از مهمل بــودن  رسد و یا آن که لفظ با نامگراری دارای معنا می بروز و ارتفاع می 

  / 14ج   ، باای تااا  الافریقاای   ، 427ص   بی تااا  ، اصفهانی   )راغب  یابد آید و علو و ارتفاع می بدر می 

 . ( 318ص  / 7  ج 1409خلیل بن احمد،  ، 397ص 

بــا نــام خــدا و   توان نتیجه گرفت که هر کاری توجه به خاستگاه کلمه »اسم« می   با 

  ، کند و از آنجا که عمل از عامل جدا نیســت یابد و علو پیدا می نشان خدایی اعتلام می 

؛ بنابراین دعــوت  یافت خواهد  دست  تعالی و کمال  تربیت،  با اعتلای عمل عامل نیز به  

وت به تعالی و کمال  دع 1«. بخوان به نام پرودگارت که آفریده است »  خداوند که فرمود: 

 ( ۶۱/ 4نسام:   ؛ ۶4/ ۳عمران: )آل سان که آیات دیگری نیز بر آن دلالت دارند. همان است. 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  .َاقْرَأْ ب اسْم  رَبِّكَ الَّر ي خَلق :(۱/ ۹۶)علق 
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از حضرت امام رضا ع سؤال  «  ب سْم  ال ل  »   گوید: پدرم گفت: درباره بن فضال می علی 

م  ال ل  » گویــد  معنای این که کسی می » کردم، حضرت فرمودند:   یعنــی بــر خــودم    « ب ســْ

از امام معنای »ســمه«  .  نهم و آن عبادت است را می عزوجل    های خدای نشانی از نشانه 

 ( ۲۵/ ص ۱: ج ۱4۲۲)عروسی،  علامت است«.  را سؤال کردم فرمودند: »سمه« همان 

لغوی کلمه اسم، این معنا را  ه با عنایت به ریش  ( ع ) اگر حضرت امام علی بن موسی 

اند؛ اما اگر  این کلمه را از »وسم« دانسته   ه بیان فرموده باشند؛ معنایش آن است که ریش 

بدون عنایت به خاستگاه ادبی کلمه اسم بیان فرموده باشند، بــا    را «  ب سْم  ال ل  » تمسك به  

 . لغوی »سمو« منافاتی نخواهد داشت   ه ریش 

های لغوی اسم )چــه از  توان در ریشه ناگفته نماند که با استفاده از اشتقاق کبیر می 

 به معنای مشترکی دست یافت.    »سمو« یا »وسم«( 

 . اعتقاد به ذات جامع جمیع کمالات1-3

« مستجمع جمیع کمالاتی است که آرزوی دست  یابی به آن در فطرت  کلمه جلاله »ال ل

زند؛ چرا که رشد و تعالی و سعادت انسان در تحقق آن آرزو و وصول  آدمیان موج می 

  که فرمود: »رن  خدایی ]بپریرید[ و چــه کســی از خــدا   به آن وصال است. آیه شریفه 

« )مجلســی،    1« نگارتر است ش خو  :  ۱4۰4و نیز حدیث شــریف »تخلقــوا بــاخلاق ال ل

»به اخلاق الهی متخلق شوید«، ایــن نیــاز را تأییــد وانســان را بــرای    ؛ ( ۱۲۹/ ص ۵۸ج 

 فرماید. رسیدن به آن تشویق می 

و منشــأ آن در أســمای   در این مبنا سخن از کمالاتی است که نهایت، تمامیت، کنه 

انگیزانــد و شــور و شــوق را  حسنای الهی تجلی یافته و عشق و اشتیاق آدمی را برمی 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  .ص بغَْةَ ال ل  وَ مَنْ أَحْسَنُ م نَ ال ل  ص بغَْة :(۱۳۸/ ۲)بقره.   
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دهد که رهسپار مسیر »تربیت« بــرای  بسان مرکبی راهوار در خدمت مسافری قرار می 

 رسیدن به مقصد »کمال« است. 

 . رحمت عام و خاص خداوند1-4

دهد که مهر و لطف حضــرت حــق همــه جــا را فــرا  رحمت واسعه خداوند نشان می 

گرفته است؛ بنابراین همه موجودات، از سویی مشمول رحمت واســعه خداونــد و از  

 گاه رحمانیت ذات مقدس او هستند. سوی دیگر تجلی 

آورد تا بــا آرامــش،  راك رحمت واسعه خدا این فرصت را برای انسان فراهم می اد 

آسودگی  خاطر و اعتماد کامل در راه تربیت و تعالی گام بردارد؛ چراکه در ایــن نگــاه،  

 بیند. انسان همه موجودات عالم را با خود همراه و همگام می 

م« گویای رحمت خاص خداوندی است و به بندگان مطیع، صالح و  ی صفت »الرح 

کلمه »الرحیم« گاهی به صورت مقید نیز آمده است؛ مانند:    ، فرمانبردار اختصاص دارد 

 ًیما ...و خداوند بر اهل ایمــان بســیار مهربــان  »   ؛ ( 4۳/ ۳۳)احــزاب:   ...کانَ ب المُْؤْم ن ینَ رَح 

د. در روایات متعددی نیــز ایــن معنــا بــه  کن آن را همراهی می « که قید »مؤمنین  «، است 

بجمیــع خلقــه الــرحیم بــالمؤمنین   م الــرحمن »وال ل اله کل شی  روشنی یاد شده است: 

خداونــد معبــود همــه اشــیام اســت،  (؛ » ۲۳/ ص ۱هـــ ق: ج   ۱۳۹۳« )طباطبایی، خاصه 

شود و رحمت ویــژه او تنهــا شــامل اهــل  کران او شامل همه مخلوقات می رحمت بی 

«  الرحمن اسم خاص بصفه عامه و الــرحیم اســم عــام بصــفه خاصــه »  ؛ « شود ایمان می 

»»الرحمن« اسم خاص خداست اما صفت عام اســت    (؛ ۲۹/ ص ۱: ج ۱4۲۲)عروسی،  

 صفت خاص است«.   و »الرحیم« اسم عام است )اختصاص به خدا ندارد( اما 

بیند، بــا شــور و شــوقی  نسان مؤمن که خود را برخوردار از رحمت ویژه خدا می ا 
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ناشدنی راه تربیت و بالندگی را خواهــد پیمــوده و  فراوان و با سرعت و شتابی وصف 

 قلل تعالی و کمال را فتح خواهد کرد. 

 تربیتی در آیه اول سوره جمعه   مبانی و مبادیِ  -2

 ُماوات   ف ی   ما   ل  ل    یسَُبِّح وس   المَْل ك   الْأرَْض   ف ی   ما  وَ  السَّ  الحَْکیم    العَْزیز   القُْدُّ

 . عالم آفرینش؛ عیون و شهود پروردگار2-1

منزه دانستن خدای سبحان است و ریشه آن به ســرعت داشــتن در عبــادت    «، تسبیح » 

گیــرد)ر.ک:  را دربرمــی   تی عبادتی اعم از قولی، فعلی و نی    گونه هر   ، گردد؛ تسبیح می از ب 

« در  ح یســب  ( » ۳۹۲ص  بی تااا  ، اصفهانی  راغب  ؛ ۲۶۳، ص ۱۹هـ ق: ج   ۱۳۹۳طباطبایی،  

  کــه  « ح ســب  » کند و وقتی با فعل مضارع است و از استمرار حکایت می آیه محل بحث، 

در برخی دیگر از آیات آمده است در نظر گرفته شود، تسبیح را در »ظــرف زمــان« از  

 نمایاند. ها می ی آفریده با همه  ی آن را همزاد و   کند هر محدودیتی مبرا می 

اگر انسان محیط زندگی خود را بشناسد و تسبیح موجودات آفرینش را باور کنــد  

و همه موجودات را جنود خدا و عیون و شــهود پروردگــار بدانــد، در مــنش و روش  

خود تجدیدنظر خواهد کرد و رفتار و گفتار خویش را سمت و سویی خدایی خواهد  

بیند و همراه، همســو و همــبوا بــا  بخشید؛ زیرا او خدا را منزه از هر عیب و نقصی می 

بخش  همه موجودات، سرود تسبیح سر خواهد داد و از مواهب تربیتی و ثمرات تعالی 

 آن برخوردار خواهد شد. 

 . مالکیت و مُلوکیت خداوند2-2

ك« را چنــین معنــا  ل  »مَ   )رض(،   طبرسی ت.  یعنی کسی که دارای حکومت اس »المَل ك«  

بوده دارای قدرتی گسااترده اساات و سیاساات و تاادبیر  »]کسی که[ قادر کرده است:  

 (. 24/ ص 2و 1ق ج   ه  1379،  طبرسى ) دارد«  
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خدای سبحان، صاحب و فرمانروای یگانه عالم و آدم است و انسان هر جایی کــه  

نروایی خداوند است، اندیشه و افکــار، اعمــال و گفتــار، روش و  باشد، در حیطه فرما 

  و از محضــرش  او پنهــان  رفتار انسان نیز از گستره فرمانروایی خدا بیــرون و از منظــر 

 غایب نیست. 

هــا و  ك لْــ بودن خدا آن است کــه همــه مُ   بودن و مالك   ك ل  نگرش توحیدی در مَ   ه لازم 

و مالکی    ك ل  ای که هیچ مَ منتهی شود؛ به گونه   « مالك الملك » الاطلاق  ها به مالکیت علی ك ل  مَ 

 خارج از حیطه و در عرض مالکیت ذات اقدس خداوندی به رسمیت شناخته نشود. 

تســبیح خــدای ســبحان    ه بودن خداوند با سعه و گســتر  ك ل  مالك بودن و مَ  ه گستر 

کران تسبیح  همگونی، هماهنگی و تطابق دارد، هیچ موجودی نیست مگر آن که در بی 

 ــ او را بــه مَ  ( 44/ ۱۷)اسرام :   مٍ إ لاَّ یسَُبِّحُ ب حَمْد ه  إ نْ م نْ شَیْ :  خداوند شناور است،    ك ل

نگــرد و  ستاید و خود را محاط و مملوك خدای ملك قدوس عزیز حکیم می بودن می 

 ــ در حقیقــت تجلــی مَ . پســندد ذلت مملوکیت هیچ مدعی ملوکیتی را بر خود نمی    ك ل

قدوس عزیز حکیم است که آنان را به تسبیح واداشته اســت و آنــان بــا تســبیح خــود  

دارنــد و  تجلی اسمام و صفات را از هر آنچه غیر اوست مبرا مــی مبدأ  ساحت مقدس  

 دهند. قرار می او ملکوتی انوار  خود را در معرض تابش 

خدای سبحان در آیه محل بحث و نیز برخی دیگر از آیات قرآن کریم، نخســت از  

ها و زمین است، سخن به میان آورده آنگاه ملك بــودن  مسبح بودن هر آنچه در آسمان 

خــدای  فرمانروای جهــان،  خود را مطرا فرموده است؛ تا نشان دهد که  و حکیم بودن  

و عالمیان اعم از انسان، حیوان، نبــات و جمــاد براســاس مشــیت  است عزیز و حکیم 

او در جنب و جوشند و کانون محبت اوست که جهــان و جهانیــان را شــور،   ه حکیمان 

 . نشاط، تلاش و تکاپو بخشیده است 
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درك، فهم، اعتقاد، التزام و اعتماد نسبت به این حقیقت که در عالم فقــط خداســت  

کند و همه چیز و همه کس محکوم قدرت، مشمول ملوکیــت و تحــت  که خدایی می 

سیطره مالکیت او هستند، از سویی بر وابســتگی و دلــدادگی انســان نســبت بــه خــدا  

افزاید و از سویی دیگر وارستگی، آزادگــی و حریــت را در مناســبات اجتمــاعی و  می 

 آورد. تعامل با دیگران برای او به ارمغان می 

 . قدوس بودن خداوند2-3

و »أرض مقدســه« یعنــی    اســت   -مبالغه در تقــدیس    -  بسیار پاك « به معنای س »القدو 

بــه   « قــدس » ریشه ایــن کلمــه از  سرزمینی که از آلودگی شرك و الحاد پاك بوده است. 

 ( 168  ص  / 6ج  ، بی تا  الافریقی ) است.  پاك کردن   ، معنای پاکی است و »تقدیس« 

آلــودگی هســتند، در   کــه  خدای سبحان پاك و مقدس است؛ جهل، ظلمت و شرك 

»ملــك« بــا    ه در طول زمان و در جغرافیای زمین همواره کلم ساحت پاك او راه ندارند. 

موجودات در    ه ظلم، جهل، شرك و امثال آن همراه بوده است؛ مطرا کردن تسبیح قاطب 

گر پــاکی و طهــارت ســاحت  بیــان   ، صدر آیه و پیوستن کلمه )القدوس( به )ألملــك( 

 . ی است مقدس )مالك الملك( از هرگونه ظلم، شرك و جهل 

از هر آنچــه  و  نهیم  قداست و پاکی قدم می خداوند در مسیر  تقدیس  همراه با  ما نیز 

پرهیزیم و  می آلاید، مانند شرك، نفاق، گناه، و نافرمانی و... حریم قداست انسانی را می 

بخشد، مانند عبودیت، انقیاد و فرمانبری، ذکر  از هر آنچه قداستمان را توش و توان می 

آهن  بــا مکتــب تربیتــی و  سو و هم آوا، هم و در یك کلام هم   گیریم می و تسبیح بهره  

کنیم تا ذات مقدس پروردگاری آثار قداست و پاکی را در  حیاتبخش اسلام زندگی می 

 روا و روان ما نمایان سازد. 
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 . عزت خداوند2-4

کنــد چنانکــه گفتــه  که از مغلوب شدن جلــوگیری مــی  است  »عزت« به معنای حالتی 

کســی    « عزیــز رو » اســت ازایــن یعنی زمین سخت و نفوذناپریر  « أرضو عزاز » شود: می 

 . ( 563  ق  ص   ها 1423  اصفهانی،   )راغب  د گرد شود و مغلوب نمی است که چیره می 

دای عزیز انسان را عزیــز آفریــده اســت؛ انســان نیــز در حفــظ عــزت خــویش  خ 

کوشد و در پی تحصیل عزت  بیشتر است. ارتباط بــا خــدای عزیــز زمینــه و بســتر  می 

تواند بنای عــزت خــویش را بــر آن اســتوار ســازد؛ لازمــه  مناسبی است که انسان می 

کنــد، پرهیــز کنــیم و بــه  عزتمندی آن است که از هرآنچه عزت انسان را مخدوش می 

 هرآنچه مبنای عزت و یا منبع تحصیل عزت است روی آوریم. 

 . حکیم بودن خدا2-5

چهارپا    ت ، افسار را حکم است   در جهت اصلاا   ن منع کرد   به معنای   در اصل، «  م حک » 

روی و رفتار نابهنجــار چهارپایــان  زیرا به وسیله افسار از کج  ؛ ( 248)همان  ص  اند نامیده 

از ماده »حکــم« اســت؛ کســی کــه کــار را از روی    « حکیم »   آید. جلوگیری به عمل می 

دهد و نیز کسی که کارها را محکم و استوار بــه انجــام  تشخی  و مصلحت انجام می 

شناسی، استقامت  بینی، مصلحت گویا درایت، روشن   شود؛ رساند، حکیم نامیده می می 

 . کند و قدرت بر اجرا، معنای حکیم را همراهی می 

  ، درباره حکمت چنــین بقره  ه مبارک  ه از سور  ۱۲۹  ه ذیل آی   ( قدس سره ) شیخ طوسی 

اند: حکمــت بــه معنــای  حکمت در اینجا به معنای سنت است و گفته » :  نگاشته است 

اند: دانستن احکــامی کــه علــم آن  شناخت نسبت به دین و فهم در تأویل است و گفته 

انــد: حکمــت  قابل دسترسی اســت...و بعضــی گفتــه  ( السلام علیهم ) تنها از ناحیه انبیام 
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دهــد و قلــب را بــه وســیله آن نــورانی  چیزی است که خداوند آن را در قلب قرار می 

درباره معنای قرآنی حکمت، اقوال متعدد   ( 4۶۷/ ص ۱ق: ج   ه   ۱4۰۹)طوسی،    « کند می 

  در   ( قــدس ســره ) مــه طباطبایی علا   ( ۳4۸/ ص ۲همان: ج ) دیگری نیز بیان شده اســت. 

  شناســاند مــی ای همان معارف حقیقیه  (، حکمت را ۲/ ۶۲تفسیر آیه محل بحث)جمعه: 

 ( ۳۶۵/ ص ۱۹هـ ق: ج   ۱۳۹۳)طباطبایی،   . ها را در خود جای داده است که قرآن آن 

علــم   »حکمــت« در ایــن آیــه،   ( نیز معتقد است مــراد از قدس سره ) صدرالمتألهین 

یا بــه بــدن اطــلاق  و  که لفظ انسان یا به روا   سان صحیح یا عمل درست است، همان 

ای به سوی قــدس و عــالم آخــرت و  شود و روا نیز دارای دو چهره است؛ چهره می 

ای به سوی بدن و عالم دنیا؛ علم برای کامل کردن چهره آخرتــی و عمــل بــرای  چهره 

  . ای که نفع آن بــرای تکمیــل چهــره آخرتــی باشــد تکمیل چهره دنیایی است به گونه 

 ( ۱۶۳/ ص ۷ه ق: ج ۱4۱۱)شیرازی،  

حقیقت حکمــت و تجســم عینــی آن  قرآن ناطق، حضرت امیرالمؤمنین ع که خود 

هـ  ۱۳۶۶« )آمدی الحکمه شجره تنبت فی القلب و تثمر علی اللسان » فرماید:  است، می 

هــای آن بــر زبــان  روید و میوه حکمت درختی است که در دل می (؛» ۶۱۷/ ۵۹ش: ص 

/  ۵۸)همــان، ص   « الحکمــه   تظهــر   الغیــب   خزائن   من اند: » نیز فرموده « و  شود ظاهر می 

 «. گیرد های غیب سرچشمه می حکمت از خزانه (؛ » ۶۰۷

ناپــریر، محکــم، پویــا و شــناور بــا قــدرت  خدای سبحان جهان را بر نظمی خلل 

لازمه حکیم بودن خداوند، حکیمانه بودن آفرینش همه   کند. خویش اداره می  ه حکیمان 

موجودات به ویژه انسان است، خدای حکیم، آفرینش حکیمانه و انسان حکمت مدار  

آیند. )در ادامه با تفصیل بیشــتری دربــاره  از جمله مبانی  تربیت و تعالی به حساب می 

 حکمت، سخن به میان خواهد آمد( 



 

 

  ، ی مبان 
باد 
م

  ی 
ترب 
ام 

 نظ
ابع

 من
و

ی 
  ت

  یان ی وح 
رآ 
)د

ی 
ت 
ا

  
غاز 

آ
  نی 

عه(
جم
ره 

سو
 

۱۰۵ 

 

 . منابع تربیت در آیه دوم سوره جمعه 3

گر مبانی و مبادی نظام تربیت وحیانی بــوده و برپایــه  سان که دو آیه پیشین، بیان همان 

گــر منــابع یــا  های معرفتی لازم شناسانده شد آیه دوم سوره جمعه، بیان آن زیرساخت 

های تربیت در نظام تربیت وحیانی بــوده و برپایــه معــارف آن، در مباحــث  سرچشمه 

 1گردد. پسین به تفصیل این منابع شناسانده و تبیین می 

(ص) . وجود مبارک حضرت رسول اکرم3-1

نامــد، دربــاره  خدای سبحان که دنیا را با همه گستردگی و عظمتش، متاع قلیل می 

  تــو » ؛  ( 4/ ۶۸)قلــم:   وَ إ نَّكَ لعََلی خُلقٍُ عَظ یمٍ فرماید:  می   ص   اخلاق و منش رسول اکرم 

ای هستی« و اهــل ایمــان را بــه تأســی از آن حضــرت  دارای اخلاق بسیار بزرگوارانه 

: »به راستی برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوئی اســت،  فرماید دعوت می 

 2کنند«. برای آنان که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارندو خدا را بسیار یاد می 

همواره از زوایای گوناگون منبعی بزرگ و بسیار مؤثر در تربیت و    ص   اکرم   رسول 

های مختلف زندگی، او  ها بوده است، سیره و سنت آن حضرت در صحنه تعالی انسان 

ترین مربیــان و در یــك  ترین، ماندگارترین و موفــق ترین، مؤثرترین، محبوب را بزرگ 

بدیل و منحصر به فرد در جغرافیــای جهــان و امتــداد زمــان نشــان  کلام شخصیت بی 

با برخورداری از روش، مــنش و اخلاقــی کــه خداونــد آن را   ص  دهد رسول اکرم می 

»خلق عظیم« نامیده است، فلسفه بعثت خود را تزکیه و تربیت نفــوس و احیــای روا  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1    . َیِّینَ   ف ي  بعََثَ   الَّري  هُو مُ  وَ   یزَُکِّیه مْ   وَ   آیات ه    عَلیَهْ مْ   یتَلْوُا  م نهُْمْ   رَسُولاً   الْأُمِّ ةَ  وَ  الکْ تــابَ  یعَُلِّمُهــُ کمْــَ  إ نْ  وَ  الحْ 

 مُبین ضَلالٍ  لفَي قبَلُْ  م نْ  کانوُا

2    . َ رَ ال ل رَ وَ ذَکــَ وْمَ الْخــ  َ وَ الیْــَ وا ال ل نْ کــانَ یرَْجــُ مــَ
نةَو ل  وَ و حَســَ ول  ال ل  أُســْ ي رَســُ مْ ف ــ  کثَ یــراً  لقََدْ کانَ لکَــُ

 (33/21)احزاب:
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: »و همانا مبعوث شدم تا کرامتهای اخلاقــی را تتمــیم ]و  کریمانه انسانها معرفی فرمود 

 ـ  ۱4۱۲ ، تکمیل[ کنم«. )طبرسی   ( ۸ق/ ص   ه

در میــان مــردم زنــدگی کــرده بــود،    و   هــای مــردم برخاســته بــود از میان توده   او 

  و   های انسانی، مشاهده کــرده های ناشی از فرهن  منحط جاهلیت را بر ارزش آسیب 

آنگاه کــه  و به روشنی دیده بود های خشم و غضب همراه با تعصبات جاهلی را  شعله 

برای آن که مردم را از آنچــه کــه   شد بیرق رسالت و مشعل هدایت به دستان او سپرده 

 : نکرد هستند تا آنچه که باید باشند، ارتقام و تعالی بخشد، از هیچ کوششی فرو گرار 

به راستی که پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمده است که هر رنج که شــما  » 

ورزد، بــه مؤمنــان رشوف و  آید،برای هدایت شما حــرص مــی برید بر او گران می می 

 1«. مهربان است 

آن حضرت جان خود را در معرض خطر قرار داده بود بــرای آن کــه مــردم ایمــان  

 ورند و راه هدایت پویند: آ 

  تــاریخ زنــدگی پیــامبر  2«. آورند شاید تو خودت را تلف کنی از این که ایمان نمی » 

های شیرین و دلنشین است که هر یك گواهی است بــر مردمــی  آکنده از حکایت   ص 

 . ( ص )  بودن و مردمی زیستن رسول اکرم 

. بــرای کرامــت انســانی و ســعادت  ص   اهمیت و ارزش بسیاری که رســول خــدا 

ای را نسبت به آن حضرت بــه وجــود آورده اســت؛  اند، اعتماد ویژه ها قائل بوده انسان 

هــا و  بــر دل   ، کلام آن حضرت و نفوذ و حکومت آن عزیز  گراری  بخشی از اسرار تأثیر 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  . یمو المُْؤْم ن ینَ رَشُفو رَحــ   ــ یکْمُْ ب ر ی و عَلــَ تُّمْ حــَ  ــ ه  مــا عَن کمُْ عَز یــزو عَلیَْــ نْ أَنفُْســ  ولو م ــ دْ جــامَکمُْ رَســُ  لقَــَ

 (9/128)توبه:

2  عو
 ( 26/3)شعرام: نفَْسَكَ أَلاَّ یکَوُنوُا مُؤْم ن ینَ لعََلَّكَ باخ 
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رأفــت،   نقش تربیتی حضرتش در نفــوس انســانی را بایــد در همــین اکــرام، احتــرام، 

 رحمت، صداقت و صمیمیت جستجو کرد و بر همین مبنا و اساس:  

 ـگر نور مح   چون ذره به وجد آید و خورشید شود             ی ـــدی بتابد به كس مـ

 . تلاوت آیات الهی3-2

تــوان گفــت،  می تلاوت قرآن کریم معنایی بیش از قرائت را به همراه دارد، تا آنجا که  

بــه    ت تلو و تــلاو   هر تلاوتی قرائت است؛ اما چنین نیست که هر قرائتی تلاوت باشد. 

/  ۱ه ش: ج   ۱۳۶۷طریحــی،    ؛ ۷۶)فیومی، بــی تــا: ص   معنای تبعیت و از پی چیزی رفتن است. 

 (. ۱۶۷ص  : تا   بی ، اصفهانی   ، راغب ۲۹4ص 

یکــی از منــابع مهــم و تأثیرگــرار در تربیــت انســان تــلاوت آیــات الهــی اســت.  

افــزا هســتند کــه  براین آیات قرآن کریم دارای آهنگی چنان جراب، دلربا و روا افزون 

هــای مســتعد جــای  گونــه در جان ســاز را اعجاز های انسان معــارف و دســتورالعمل 

های مقــدماتی مربــوط بــه تربیــت بــه  تواند از مقولــه دهند؛ تلاوت آیات الهی، می می 

 تر است. حساب آید، اما عنوان منبع تربیت بودن برای آن شایسته 

مْس  وَ  : تابــد بر سرزمین جــان انســان می  کریم   قرآن   توان گفت معارف می  وَ الشــَّ

گریز همانند مــاه از  جو و ظلمت فطرت انسان حقیقت  ه صحن و  ؛ ( ۱/ ۹۱)شمس:  ضُحاها 

هــای معنــوی  حقایق و انوار قرآنی شــده اســت و از ســوی دیگــر جاذبــه  ه سویی آیین 

  ؛ ( ۲/ ۹۱)شــمس:   وَ القْمََر  إ ذا تلَاهــا   انگیز قرآنی او را با خود همراه کرده است؛ شگفت 

 «.  وگند به ماه چون از آن پیروی کند س » 

پیروی از قرآن محقق شد، از آنجا که قرآن کریم انسان را بــه تعــالی فــرا    گاه که آن 

یابد و بــه کرامــت و  تعالی می   ، کند، انسان پیرو قرآن خواند و به کرامت دعوت می می 
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شــود:  در قیامت نیز بر همین اساس به أهل قــرآن گفتــه مــی  یابد. بزرگواری دست می 

توان چنــین نتیجــه گرفــت کــه  از آنچه گفته شد می   1  « بخوان و بالا برو «؛ » ارق  اقرأ و » 

سنخیت و تطابق آیات قرآنی با فطرت انسانی، میدانی مغناطیسی بــا محوریــت قــرآن  

را محتــاج مشــتاقی    د اش خــو های فطری آورد و انسان با سرمایه کریم را به وجود می 

یابــد و شــکوفائی  آســمانی مــی  ه نیازهایش را فقط در این مائــد   ه بیند که پاسخ هم می 

کتاب بزرگ الهــی انتظــار  پرور این  معارف روا   ه اش را تنها در سای استعدادهای بالقوه 

سپارد و با اعتماد و اطمینان به امــر و نهــی  کشد؛ بر این اساس، خود را به قرآن می می 

آید و در تلو )پشت سر(  نهد و در پی رهنمودهای آن به حرکت در می قرآنی گردن می 

 ماه به تأسی و تأثر از خورشید.  ه زمین و کر   ه نهد؛ همانند حرکت سیار آن گام می 

در حــد    به نگاه و بیانی دیگر حقایق و معارف قــرآن کــریم از جــرابیت و گیرایــی  

را بــه تصــویر    )ع( جا کــه داســتان پیــامبری ماننــد ابــراهیم اعجاز برخوردار است؛ آن 

شود که گوئیا خود را به قــرآن ســپرده  کشد، مخاطب چنان با او همراه و همگام می می 

ستاره و مــاه   پرستی همراه ابراهیم است، با او در مراسم نیایش  است و در مبارزه با بت 

و خورشید شرکت کرده است و در مراسم بزرگ مجازات قهرمان توحید با او همــراه  

هــای برخاســته از رســوبات جهــل و  است و در ضیافت سبز توحیدی در میان شراره 

 شرکت و ظلم در کنار او نشسته است. 

گیرد و منزل به منزل همدل و همگام با مراد خــویش  او این سیر »تربیتی« را پی می 

 . شود؛ شاید بدین جهت تعبیر »تلاوت« به جای قرائت به کار رفته است هم سفر می 

های قرآنی ندارد؛ در بیان معارف توحیدی، ترسیم  این حقیقت اختصاصی به قصه 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1  . أُوله كَ هُمُ المُْؤْم نوُنَ حَقًّا لهَُمْ دَرَجاتو ع ندَْ رَبِّه مْ وَ مَغفْ رَ و وَ ر زْقو کرَ یمو :(.8/74)انفال 
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های برز  و قیامت، بهشت و دوز ، بیــان راه کارهــای تربیتــی، آثــار  و تصویر صحنه 

انگیز تقوا پیشگی، آثار اعجاب آور »ذکر« و مسائل و معارف دیگر قرآن کــریم  شگفت 

ســازند و در »تلــو« خــویش بــه حرکــت در  همه و همه انسان را با خــود همــراه مــی 

قرآن »تجلیگاه محبوب« اســت و داســتان عشــق و شــیدایی  به دیگر سخن،  آورند. می 

های گوناگون متجلی شده است؛ گاهی این داستان به کشتیبانی نــوا  است که با جلوه 

کشــد، گــاهی  خورد، گاهی موسی پرچم این عشق و شیدائی را بــه دوش مــی رقم می 

»اهل ذکر« و یا »تقوا پیشگان« و یــا »اولــوا الالبــاب« و امثــال آن قهرمــان ایــن میــدان  

جویــد و در پــی الفــاظ و  ها محبوب را می شوند؛ و انسان محب در همه این قالب می 

آید تا به وصال خویش نایل شــود و  ها به حرکت در می ها و مثال معانی و در سیر قصه 

نتیجه چنین سیر و سلوکی تخلق به اخلاق محبوب و تربیت به آداب و رفتاری کــه او  

 پسندند، خواهد بود. می 

 . تزکیه3-3

راغــب اصــفهانی    « اســت. ت از مصدر »تزکیه« و هم خانواده بــا »زکــا  مْ یه  کِّ زَ یُ کلمه 

نمو و رشدی اســت کــه از برکــت خــدای تعــالی سرچشــمه    ت، اصل زکا »   گوید: می 

زکات مال همان پــاك  » گوید: می  نیز  صاحب کتاب »العین« ( ۳۸۰«. )همان، ص گیرد می 

را »رشــد و افــزایش«    ت« زکــا »   ، فیومی   ( ۷۵۷/  ۲ج   : ۱4۰۹  احمد،   بن   خلیل «. ) کردن مال است 

  ت« زکــا » است و در ادامه گفته است ایــن کــه مقــدار جــدا شــده از مــال را  معنا کرده 

توان برای رشد و افزایش مــال  اند برای آن است که این مقدار سببی است که می نامیده 

 . ( ۲۵4ص فیومی، بی تا: )   ( بدان امیدوار بود ت )زکا 

« به معنای رشد شایسته و نمو همراه بــا  ت »زکا (،  قدس سره ) علامه طباطبایی به دیده  
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مــردم را بــه  ص  اکــرم  آن است که رسول  ( مْ یه  کِّ زَ یُ پایه معنای ) است براین   خیر و برکت 

رســاند، اخــلاق فاضــله و اعمــال صــالحه را عادتشــان  رشدی شایسته و پســندیده مــی 

های انسانی به کمال برسند و حالشان در دنیا و آخــرت اســتقامت  سازد، تا در ارزش می 

  ( ۲۶۵/ ۱۹هـــ ـ ق: ج  ۱۳۹۳)طباطبــایی،  . یابد، زندگی و مرگی سعادتمندانه پیــدا کننــد 

تزکیه« همان تطهیر است و تطهیر عبارت اســت از  » کلمه  براین ایشان معتقدند که  افزون 

ها؛ در نتیجه تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد مانند شرك و  ها و آلودگی زایل کردن پلیدی 

اعمــال ناشایســت    چنــین شود و هم شامل ملکات پست مانند کبر و بخــل و هم کفر می 

 ( ۳۳۰/ ص ۱هـ ق: ج   ۱۳۹۳)طباطبایی،    . گیرد را دربرمی مانند قتل، زنا و شرب خمر 

رهــایی و آزادی انســان از    ، تزکیــه نفــس   شــود کــه گردید دانسته مــی از آنچه بیان 

و نفــاق، آســودگی انســان از    های فطرت سوز کفــر و شــرك »اعتقادات« فاسد و زیان 

ملکات آزار دهنده »اخلاقی« و تأمین امنیت اجتماعی از »رفتارهای« ناشایستی ماننــد؛  

تزکیــه   ، قتل، سرقت و امثال آن خواهد بود؛ آری قرآن کریم هم در »بیــنش و نگــرش« 

-4۸/ 4)نســام:  های تربیتی خویش قرار داده است عقاید و افکار انسان را در صدر برنامه 

هــا و رفتارهــای  ت اخلاقی و عادت س و هم در »گرایش و رفتار« او را از ملکات پ   ( 4۹

خــدای ســبحان رشــد و رویــش و   رو ، ازاین ( ۲۱/ ۲4)نور:  نابهنجار بر حرر داشته است 

رستگاری انسان را به تزکیه روحی او موکول کرده است؛ چنان کــه عامــل خســران و  

نْ  سقوط او را نیز آلودگی روا معرفی کرده است:   دْ خــابَ مــَ قَدْ أَفْلحََ مَنْ زَکَّاها وَ قــَ

اها  ســاز روا بــرای  تزکیه باطن از یــك ســو زمینــه   براین . افزون ( ۱۰-۹/ ۹۱)شمس:   دَسَّ

های حکمت در  دریافت کتاب و حکمت است و از دیگر سو موجب جوشش چشمه 

 . وجود آدمی خواهد بود 
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در اینجا توجه به این نکته مهم است که مقولــه تزکیــه در معــارف قــرآن کــریم را  

ای دیگــر منبــع و  ای حاصل تربیــت و هــدف آن برشــمرد و از جنبــه توان از جنبه می 

 گونه که در این قسمت بر آن تأکید شد. سرچشمه تربیت دانست، همان 

 کتاب خدا . 3-4

برشــمرده شــده    ص   های نبــی اکــرم در آیه محل بحث »تعلیم کتاب« یکی از رســالت 

است. شــیخ  کریم  به گفته بسیاری از مفسران منظور از تعلیم کتاب، تعلیم قرآن  است،  

از قتاده نقل کرده است کــه منظــور از کتــاب و حکمــت قــرآن و    ( قدس سره ) طوسی 

و سنت و هرآنچه خدا اراده   »و حکمت شامل کتاب فرماید:  سنت است آنگاه خود می 

شود در آنچــه  علمی است که بدان عمل می  ، پس همانا حکمت شود، فرموده است می 

،  ۱۰و ۹ق:ج   ه   ۱۳۷۹،  طبرسی «. ) از امور دین و دنیا که باید از آن ترسید و اجتناب کرد 

بیان الفاظ و تفسیر    ، از تعلیم کتاب مراد    ( قدس سره ) علامه طباطبائی   ( به دیده ۲۸4ص 

معانی مشکل و مشتبه آن است، در مقابل تعلیم حکمت، که عبارت اســت از معــارف  

 ( ۲۶۵/ ص ۱۹ج هـ ق:   ۱۳۹۳طباطبایی،  )  . حقیقی که قرآن متضمن آن است 

کتاب خدا مساعدترین بستر تربیتی برای تحقق یافتن کرامت انسانی است؛ خدای  

سبحان در این سفره برکت، رحمت، شفام، نور و حیــات، زنــدگی آرمــانی و متعــالی  

انسانی را ترسیم، راه رسیدن به آن را تعیین و موفقیت انسان  خواهان تعالی و کمــال را  

 تضمین فرموده است. 

ها و استعدادهای درونی انسان را به او معرفی کــرده و نشــان داده  از سوئی سرمایه 

تواند راه رشد و تعالی و کمال را در پیش گیرد و هم انحطــاط و  است که انسان هم می 

آمیز و  کند و از سوی دیگر از سرنوشت عبرت سقوط در ورطه تاریکی او را تهدید می 
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دهد، از بنــدگان صــالح خــود  پیشگان خبر می آموز زورمندان، زراندوزان، تزویر درس 

استقامت، اخلاص، فداکاری، باور    ، های تربیت، بندگی گوید، الگوها و اسوه سخن می 

گرارد و به تأسی از آنــان  و اعتقاد، عزت و کرامت، توکل و امیدواری را به نمایش می 

دهد، و بلأخره دعا و درخواست از خدا و وعده اجابت را بدرقــه راه انســان  فرمان می 

دهد، تا اعجاز مکتب تربیتــی اســلام در ســیمای انســان  در سیر سلوك تربیتی قرار می 

 متعالی به نمایش درآید. 

های تربیتی متعدد و متنوع ایــن کتــاب الهــی را  خدای سبحان در قرآن کریم، نقش 

کتــاب خــدا، حیــات    بخشی« قرآن کــریم اســت. شناسانده است از جمله آنها »حیات 

معنوی را از مبدأ حی و قیوم برای انسان به ارمغان آورده تا او را احیام کند و پاینــدگی  

بخشد؛ »معبودی جز خدای یگانه زنده و پاینده نیست، همان کسی که به حق کتاب را  

اید خدا را اجابت کنید و رســول  و نیز: »ای کسانی که ایمان آورده   1  بر تو نازل کرد...« 

اعتقــاد بــه    2کنــد...«. خواندکه شما را زنده می آنگاه که شما را به چیزی فرا می   را نیز، 

حقایق و معارف، اجرای بایدها و نبایدها، تخلق به اخلاق و تربیت بــر اســاس آیــات  

شــود و نتیجــه آن »حیــات  قرآنی است که اجابت دعوت خدا و رسول محســوب می 

ای انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حــالی کــه  طیبه« خواهد بود؛ »هر کس کار شایسته 

 3مؤمن است، او را به حیات طیبه زنده خواهیم کرد«. 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1.  ِّلَ عَلیَكَْ الکْ تابَ ب الحَْق ُ لا إ لهَ إ لاَّ هُوَ الحَْيُّ القْیَُّومُ نزََّ  (۳و۲/ ۳)آل عمران: ال ل

2  . َُیح َ سُول  إ ذا دَعاکمُْ ل ما یحُْی یکمُْ وَ اعْلمَُوا أَنَّ ال ل لرَّ
یبوُا ل  ل  وَ ل  ه  وَ أَیُّهَا الَّر ینَ آمَنوُا اسْتجَ   ــ ولُ بیَنَْ المَْرْم  وَ قلَبْ

 ؛(۲4/ ۸)انفال: أَنَّهُ إ لیَهْ  تحُْشَرُونَ 

3 . ْعَم لَ صال حاً م نْ ذَکرٍَ أَوْ أُنثْی وَ هُوَ مُؤْم نو فلَنَحُْی ینََّهُ حَیاً  طَیِّبةًَ مَن  :؛(۹۷/ ۱۶)نحل 
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های تربیتی قرآن کریم که تبیین مستقل هر یــک از آنهــا  برخی دیگر از آثار و نقش 

، »هدایت، بشارت و  ( ۵۷/ ۱۰)یونس: کند عبارتند از: »شفابخشی«  مجال دیگری طلب می 

ــان:   ؛ ۱۲/ 4۶احقــاف:   ؛ ۱۰-۹/ ۱۷اســرام:   ؛ ۲و ۱/ ۲۷)نمــل: انــرار«   ــاد خــدا«  ( ۱/ ۲۵فرق ، »ذکــر و ی

 . ( ۱/ ۱4)ابراهیم: ها«  بخش از تاریکی ، »نجات ( ۲۲/ ۵4)قمر: 

 . حکمت3-5

معنــوی    ه دارای جاذب ،  ( ۲۶۹/ ۲)بقــره:   مید ا خدای سبحان آن را »خیر کثیر« ن   »حکمت« که 

بسیاری است؛ غواصان گوهرهای نــاب   ه کنند انگیز و مصادیق برجسته و خیره شگفت 

اســرار    مخــزن   بــه   اند تا ه د کوشی می  همواره  در ژرفای معارف دینی  ، ص  آیین محمدی 

آوران پیشین نیز »حکمــت« از  پیش از اسلام و در میان پیروان پیام   ؛ راه یابند »حکمت«  

 ای دلربا برخوردار بوده است. جاذبه 

دارای اثری دو سویه است: از سویی در گرایش و رفتار،    ، حکمت در تربیت انسان 

افزایــد، شــور و  کند، انگیزه می شوق برخورداری از این کیمیای معجزآسا دلربایی می 

زدایــد و انســان را در مســیر کســب  ها را مــی ها و سستی آفریند، افسردگی اشتیاق می 

بخشــد و از  فضائل روحی و ارتقام مدارج تعالی و کمال، توان، حرکت و سرعت مــی 

شناســاند،  مــی باز  کند، سره را از ناسره  سوی دیگر در بینش و نگرش راه را روشن می 

هــا را بــه  کند، انزجــار از رذائــل و پســتی حق و باطل را به وضوا از یکدیگر جدا می 

 ــت نمایاند، چشــم بــاطن را بــرای  روشنایی می  دوســتان و دشــمنان بصــیرت    خی  ش

ارتباط، آشنایی و    رو ازاین چشاند.  دل می  ه بخشد و حلاوت ذکر و عبادت را به ذائق می 

و افســرده را، بــه    انگیــزه انس و الفت با این اکسیر معجزآسا، انسان خاموش، راکد، بی 

ناپــریر در راه کســب کمــال و معرفــت و در مســیر  انسانی مشتاق، تلاشگر، خســتگی 

 کند. ها تبدیل می تربیت و تخلق به ارزش 
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کــه زنــدگی  است  آن  اثر برجسته حکمت در نظام تربیت وحیانی،  به دیگر سخن،  

، علم مطــابق بــا واقــع و  سازد می »عادلانه«    ، »عالمانه« و در گرایش   ، در بینش   را   انسان 

  ، دهــد. در جوامــع پــیش از بعثــت عمل بر اساس آن، مشی »حکیمانه« را ســامان مــی 

هــا و  ها به نظام هستی، مبتنی بر جهل و وهم و خرافه بــود و در گــرایش نگرش انسان 

پیمودند. و خدای  می  را  رفتارها نیز که بر همان نگرش و بینش مبتنی بود، راه ناصواب 

آنــان را از جهالــت فکــری و اعتقــادات   ص  عبدال ل بن سبحان با بعثت حضرت محمد 

مبتنی بر وهم و خرافه نجات داد و از رفتارهای نابهنجارانه مبتنــی بــر آن اعتقــادات و  

...فهــداهم بــه مــن الجهالــه و انقــرهم بمکانــه مــن  » باورهای موهوم رهایی بخشــید:  

آنــان را از   ص  ســبحان بــه وســیله پیامبرخــاتم   ی خــدا »   ( 4۳،  ۱)نهج البلاغه،     « الجهاله... 

 «. گمراهی رهایی بخشید و با موقعیت آن حضرت آنان را از نادانی نجات داد... 

 گیری یجه نت 

در این مقاله تلاش گردید تا برپایه معارف یاد شده در آیــات آغــازین ســوره جمعــه،  

مبانی و مبادی تربیتی و منابع تربیت در نظام تربیت وحیانی، شناسانده شود. استعانت  

و استمداد، اسم و نشان خدایی، اعتقاد به ذات جامع جمیع کمــالات، رحمــت عــام و  

خاص خداوند، عیون و شهود پروردگار بــودن عــالم آفــرینش، مالکیــت و مُلوکیــت  

خداوند، قدوس بودن و عــزت خداونــد و حکــیم بــودن او مبــانی و مبــادی تربیتــی  

یم  محوری در »  ح  حْمن  الرَّ  الرَّ
انــد و وجــود مبــارک  « و آیــه اول ســوره جمعــه ب سْم  ال ل 

  (، تلاوت آیات الهی، تزکیه، کتــاب خــدا و حکمــت نیــز از ص )   حضرت رسول اکرم 

اســت.   اند که در آیه دوم سوره جمعه یــاد شــده های تربیت جمله مهمترین سرچشمه 

ها و  های تداوم تربیت، موانع تربیتی، نتایج و آثار تربیت و آسیب بر این، پشتوانه افزون 
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گردیده و    های تربیت در نظام تربیت وحیانی نیز در آیات دیگر سوره جمعه بیان آفت 

بر سیر ترتیبی آیات سوره منطبق است. امیدبخشی خداوند و جریان مستمر فضــل او  

  عــداوت اند که در آیات سوم و چهارم سوره یاد شده است و دو پشتوانه تداوم تربیت 

  خدا   آیات   به   ورزیدن   کفر ،  دنیا   ی زندگ   به   نسبت   بودن   حری  ،  ایمان   اهل   با   ی دشمن   و 

  در  خیانت ی، آسمان  کتاب  تحریف ، طلبی  نحصار ، ا اندك   ی بها   به   ی اله   آیات   فروختن   و 

،  شــیطان   از   ی پیــرو ی،  پــریر   ذلــت ،  دیگــران   حقــوق   بــه   تجــاوز ی،  پرست   نژاد ،  امانت 

  و  ســتمگری ، شــکنی  پیمــان ، شیطان  از   پیروی ی،  خودپرست   و   ی خودخواه ی،  هواپرست 

  و   خــدا   بــا   دشــمنی ،  پوشــی حق ،  سفاهت ،  ترسویی ،  رباخواری ،  خدا   راه   از   جلوگیری 

اند کــه در آیــات پــنجم تــا هشــتم  ، از جمله موانع تربیت الهی   فرشتگان   و   خدا   رسول 

هــای  اند. بحث تفصیلی درباره این موارد و نیز دیگر مؤلفه سوره جمعه برشمرده شده 

 گردد. نظام تربیت وحیانی در سوره جمعه، در مقاله دیگری به گونه مستقل ارائه می 
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